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  الجابري عابد بررسي و نقدي بر ديدگاه محمد

 *محمود جنيدي جعفري

  **سعيد جلالي سيد

  چكيده
هاي ديني و اجـزاي   گفتمان دنياي عرب،ماندگي  يابي علل عقب ريشه براي ،جابري

اسـلامي    ـ ـ  آغاز تعالي و انحطاط تمدن عربي ةنقطها را بررسي و نقد و  معرفتي آن
هاي اسلامي با محوريت  عصري كه انديشه ؛كند مي وجو جست ،در عصر تدوين ،را

در كنار ) معقولات ديني(هاي گوناگون معرفت اسلامي  در قالب دستگاه ،يقرآنمتن 
 ،در نظـر جـابري  . شـكل گرفتنـد   ،)نـامعقول دينـي  (هاي معرفتي غير اسلامي  نظام
اند، محصول مجاهـدت   كه بر بال معقولات ديني نشسته ،زا هاي معرفتي درون نظام

هـاي   ديگر نظـام خود هاي گوناگون  تشيع با گرايشو  اند سنت علمي جماعت اهل
مغرب  ،از منظر جغرافيايي، همچنينجابري  .است  هكرد غير معقول را نمايندگي مي

نـاب اسـلامي و    بنيادهاي خرد، رو از اين .شتپندا مي جدا مشرق عربي ازرا عربي 
هـاي   فلسـفه هـاي   ريشـه و  دانسـت  مـي  اسلامي ـ فلسفي را در غرب دنياي عربي

در  .گرفـت  درنظر مـي ) مشرق عربي(هاي نامعقول ديني را در ايران  التقاطي و نظام
ها و ايدئولوژي مشرق عربـي و   جدايي از معرفت ،رفت از انحطاط راه برون نظر او

تحـت زعامـت    ،پيوستن به خرد ناب موجود در مغرب عربي قرون ششم تا هشتم
 ةمواجه بررسي و نقدو نيز هاي فوق  نقد انديشهاين نوشتار  ةشاكل .است ،رشد  ابن

تأكيـد بـر    ،سـان  همپنداري امور نا سان هم ،هاي موجود در جهان اسلام او با گفتمان
دينـي و التقـاطي در    هاي غيـر  دادن اتحاد تشيع با گرايش نشانهماني در  روش اين
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و  ،هاي اسلامي گفتمان ةگردوننهادن تفكرات شيعي و ايراني از  بيرون ،جهان اسلام
  . هاي علمي و معرفتي در جهان اسلام است پوشي از واقعيت چشم

گرايـي،   سهـرم  سينا،   مغرب عربي، حكمت مشرقي، عصر تدوين، ابن :ها كليدواژه
  .ديني  معقول معقول و نا

  
  مقدمه. 1

بر ادعاي او بـا رويكـرد    كه بنا ،مستند جابري تاريخي و غير هاي غير در اين نوشتار انديشه
ويـژه در   بـه  ،هـا  و خطـاي آن  شوند مينقد  اند، نگاشته شده) اپيستمولوژي( شناختي معرفت

 ،منظـور   همـين   بـه . شـود  نشـان داده مـي   ،فلسفي و ديني يآرامواجهه با برخي از افكار و 
مخاطبان، كلياتي از نظريـات جـابري در    شدنآشنا نيز براي حفظ جانب انصاف و ،نخست
  .شوند ميدر دو بخش بررسي و نقد اين آرا  ،و سپس است آورده شدههاي مورد نقد  حوزه

تـا  . اسـت  ،مـراكش ، از انديشمندان مغرب عربـي ) 2010 -  1936( الجابري محمد عابد
، مـا  فلسـفي  ميـراث  و مـا  ،عربـي  عقل نقدهاي  عنوان كتاب از او با نام چهار 1390 اسفند
بـا   اسـلام  در سياسي عقل نقد و ،عربي تمدن در روشنفكران :ديگر اي گونه از هايي سقراط
 جـدال كتابي نيز با عنوان . عبدالرضا سواري منتشر شده است مهدي و آل محمد هاي ترجمه
تركـي بـه فارسـي     ةترجم ـرضا شـيرازي از   قلم  به اسلامي تمدن در فلسفه و عرفان كلام،

اي نيـز از   مصـاحبه  ،همچنـين  .است عربي نقداي از كتاب  كه خلاصه است برگردانده شده
علمي جابري  هاي فكري و اساس فعاليت. چاپ رسيده است به نومعتزليانبرده در كتاب  نام

 .بارزتر است ما فلسفي ميراث و ماو  عربي عقل نقددر دو كتاب 
  

  نظريات جابري ةباركلياتي در. 2
با ميراث و عقـل  ) اپيستمولوژي(شناسانه  جابري مدعي است كه با استفاده از روش معرفت

و در ايـن راه از هرگونـه داوري ايـدئولوژيك پرهيـز كـرده اسـت       مواجه شده است عربي 
شناسانه بنا  هايي كه بر مبناي اصول معرفت نقد نظريه ،در نظر او ).280: الف 1389جابري، (

كه دستاوردي جز ايدئولوژي نخواهند  است نقدي ايدئولوژيك از ايدئولوژي بوده«اند  نشده
 ،اي كه تاكنون در جهان عرب هاي فكري او معتقد است پروژه. )27: 1387جابري، (» داشت

اي در دام  بـه گونـه   يـك هرانـد   شكل گرفتـه  ،در مواجهه با سنت و ميراث عربي و اسلامي
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ايـدئولوژيك   يخوانش كار آنان چيزي جز ةنتيجشيوه و  رو از اين ؛اند هايي افتاده ايدئولوژي
گرا را در جهان اسلام  هاي ميراث هاي ديني و گفتمان جابري قرائت. )28: همان(نبوده است 

   :كند به سه گروه تقسيم مي
بر كيد أتبا  ،اينان؛ نامد مي» گرايان ديني بنيان«را  نخست خوانشجابري : نخست خوانش

 ةآينـد مدل  بتوانند ند تاا برداري از آن بهرهو   درصدد احيا ،جستن به سنت اصالت ذات و پناه
بر ايدئولوژي و برگرفته از گذشـته   اي كه صرفاً مبتني آينده ؛رندوخود را از درون آن بيرون آ

ي از ايـدئال صـورت    بهو آينده را نيز شبيه به گذشته و  ندآرماني معتقد ةگذشتآنان به . است
و ) اسـدآبادي ( سيدجمال افغاني منتسب به اتدر نگاه او جريان .)23: همان( خواهند آن مي

اي كه  بلكه گذشته ،واقعي ةگذشتآن هم نه  ،اند تا آينده را با گذشته محمد عبده درصدد بوده
پي تلفيق سـنت و   ها نيز در بخشي از اين گفتمان. دكننقرائت  است، آكنده از تمايلات آنان

 كنـد  ن است تا دركي از ميراث ارائـه و درصدد آاست ميراث با مدرنيته و تمدن غربي بوده 
او اين دسته از خـوانش را   .)58: 1387 وصفي،(هاي دنياي جديد باشد  منطبق بر ارزش كه

 ،كه همان فهم سـنتي از ميـراث اسـت    ،به يك نتيجه فقطداند كه  تاريخي مي خوانشي غير
  .)24: 1387 جابري،( شود منجر مي

معاصر «اصلي آن  ئلةمسكه  نامد ميخوانش ليبرالي  اين خوانش را جابري :دوم خوانش
گيرد،  صورت مي» گذشته«و » اكنون«بين  اين افراد نظر  ي مدوگو گفت ؛است» بودن اكنونيو 

اكنـون اروپـاي غربـي اسـت و      آنـان «اكنـون  . نه اكنون ما ست،ها اما مراد آنان اكنون غربي
آنان در درون اين ميراث . هاي اروپايي آنان دارد خوانش آنان از ميراث نيز ريشه در گرايش

 علمـي شـيوة   فقـط ايـن گـروه    ،در نظر جابري. »بيند بينند كه يك اروپايي مي چيزي را مي
 در نظر آنـان  ،رو از اين. اند بيگانه آنان ايدئولوژي با و بندند مي كار به و بينند مي را مستشرقان

ميراث فلسفه در جهـان اسـلام چيـزي جـز واسـطگي آن بـراي تمـدن        ، همانند مستشرقان
 نامـد  مـي » بنيـادگرايي استشـراقي  «اين خوانش را  جابري درنهايت. اروپايي نيست   ـ يوناني

  .)25 ،24 :همان(
اين گروه . نامد ميكمونيسم  ـ خوانش سوسياليسم را سوم خوانش جابري :سوم خوانش

 نظـر آنـان   بـه و  شـود  مواجه ميميراث  اآماده ب هاي ازپيش ها و نسخه ببر اساس چهارچو
ديگر، ميداني براي مبـارزه بـين   از سوي و طبقاتي  ةمبارزبازتابي از  ،سو از يك  دميراث باي

اين خـوانش در   ةنتيج را »چپ عربي« هاي ظهور جرياناو . دشو» ليسمئاايد«و » ماترياليسم«
  .داند عربي مي ةجامع
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عـاري  گرايـي و نگـاه تـاريخي     مواجهه با ميـراث را از عينيـت   شيوةجابري هر سه 
ديگـر   شناسـي بـا يـك    جا كه معتقد است ايـن سـه خـوانش در معرفـت     از آنداند و  مي

 ،چراكـه ؛ كند معرفي ميها  آن  بنيادگراييهاي  را صرفاً در گونه شانتفاوتاختلافي ندارند، 
جابري . اند انديشه شكل گرفتهحوزة هاي واحد در  پيروي از شيوهبر اساس آنان سة هر 

او چاره را در گسسـت از فهـم سـنتي ميـراث و     . كند راه جديدي را ارائه مي ،درنهايت
شكستني كه  ؛)32: همان(داند  برآمده از عصر انحطاط مي عربيِانديشة شكستن ساختار 

بررسـي و ابـزار   شـيوة  تغييـر در  بر اساس گسستي معرفتي كه  ؛دنبال بازسازي است  به
گسست پيشـنهادي  . جا كه ديگر برگشتي ممكن نباشد ميراث است، تا آنپردازندة  ذهنيِ

موجود «به » موجود ميراثي«از  ،روايتي به ،شود كه انسان عربي را اي ترسيم مي او به گونه
عربـي محصـور ميـراث اسـت و     انندة خو ،در نظر جابري. كند تبديل مي» داراي ميراث

ميراث او را احاطه كرده و استقلال و آزادي را از او ستانده و از كودكي وجـود او را در  
: همـان ( ها احاطه كرده اسـت  بافي يالو خ ،حكايات ،انديشه ،زبان ،مفاهيم  ،واژگانلفّافة 

ايجاد پرسش كه تذكار و يادآوري است و زبان عربي بخشي  سبب متن براي او نه). 34
زباني كه در عـين سـادگي و شـيوايي بايسـتي بـه مصـاف بـا        . از مقدمات بحث اوست

روزشـدن انسـان    پيچيده و سنگين عصر مدرن برود و اين بخشي از مشكل بـه مضامين 
نيـز در رنـج    از پارگي مفاهيم امروز عربيانديشة همچنين، در نظر جابري . عربي است

نوعي وحـدت در دسـتگاه    نظري در ميراث عربي انديشة  ،در نظر او ).36: همان( تاس
عصـر نهضـت بـه يـك دشـواره يـا       انديشة كه  حال آن؛ مفاهيم و اتحاد اجزا بوده است

در اين انديشه به  ،مثلاً. پردازد در داخل دستگاه معاني ميمسائل،  ديگرجداي از مسئله، 
بررسـي   ،در داخل ميراث ،فكريپارچة  يكحقوق زنان را در دستگاه  مسئلةكه  جاي آن

 1389، جـابري (حل كند  ودهد رنسانس قرار دشوارة دورة درصدد است آن را در كند 
وحدت انديشه در نظر او همان وحـدت دشـواره اسـت كـه هـم وجـه        .)74 - 41: الف

در  ،اشـتباه مستشـرقان را  تـرين   بزرگ او .)44: همان(تاريخي و هم وحدت فكري دارد 
اسـلامي و  فلسـفة  ي معرفتـي و مضـمون ايـدئولوژيك    اعدم تميـز محتـو  حوزة فلسفه، 

اي كـه جـابري آن را در فهـم فلسـفه و      نكتـه ؛ داند معرفتي ميحوزة پرداختن صرف به 
چـه در نظـر او    آن .)47: همـان (كند  فيلسوفان اسلامي تلاشي ابتر و تكراري معرفي مي

كاركرد ايدئولوژيكي است كه هريك از فيلسـوفان اسـلامي بـه ايـن      ،ندك جلوه ميمهم 
  .)76 - 49: همان(اند  ها داده شناخت
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پرداختن  ،ها كجيدن كر هاي فكري خود را راست هدف اصلي فعاليت ،جابري سرانجام
دانـد و   و نيـل بـه پيشـرفت در ايـن زمينـه مـي       ،به چيستي انحطاط انديشه و تمدن عربـي 

  :نويسد مي
آرزوي . جهت تحقق پيشرفت چه بايد كرد؟ بايستي موانع حصول به پيشرفت را شـناخت 

لازم است به عدم پيشرفت در داخل ) رو از اين( .پارچه است عربي يك ةانديشما رسيدن به 
يك زمان فرهنگي واحد پرداخت، هدف ما از اين راهبـرد، آشـكاركردن عيـوب وحـدت     

  ).83: همان( است) عربي ةجامعدر (تر و بهتر ريزي وحدتي استوار گذشته، براي پي

آن هم از نوع نقـّاد    گرفتن خرد، رفت از انحطاط جوامع عربي را درپيش جابري راه برون
هاست بـه فراموشـي سـپرده شـده      عربي قرن ةجامعدر  ،از نظر او ،گوهري كه ؛داند مي ،آن

 بازنويسـي  نيازمنـد  شـديداً  عربـي  فرهنگ«چراكه   نويسان است، است و اين رسالت تاريخ
بتـوان  فرهنگي از منظر كل نگاه شود تـا   در بازنويسي بايد به تاريخ» ... است خويش تاريخ

ماندگي بايستي در  كه پرسش عقب ديگر آن .)502: همان(د اوحدت را از گذر تعدد نشان د
پرسـش  مـورد   ،در اين فرايند ،»ربيعقل ع«خود  ،اپيستمولوژيك طرح شود و سپس ةحوز

بـه  » معقـول  ميراث غير«كه با دوري از  و اين ممكن نيست مگر آن .)522 :همان(قرار گيرد 
 ةفلسـف در نگـاه او  . بـازگرديم  ،خرد مغـرب اسـلامي اسـت    ةنمايندكه  ،رشد  خرد نقاّد ابن

همان دستگاه اصيل فكري و فلسفي ارسطوست كه ايـن فيلسـوف مغـرب عربـي      رشد  ابن
 اين انديشه كه درصدد جـدايي فلسـفه از ديـن بـوده     ،در نگاه او. نكاتي بر آن افزوده است

 شـود  نمـي هـا نيـز    قـدرت  ةملعب ـ و اسـت  به ايدئولوژي را نداشته شدن تبديل قابليت است
  .)63: 1387 ،يوصف(

جا مشخص شد كه مدخل ورود جابري به مباحث پيرامون عقل عربي، نجات اين  تا اين
بازگشت به ميراث خردورزي از طريق عرب  ةجامعماندگي  عقل از انحطاط و جبران عقب
انسـان  . او از جامعه و انسان عربي نيـز واضـح اسـت    منظور. در اسلام و سنت عربي است

بـه دنبـال    ،با توسل بـه فرهنـگ عربـي    ،و كند عرب كسي است كه به زبان عربي تكلم مي
ارچوب نظـري  ه ـچ ،بنـابراين  ؛)109 -  108 :همـان (رود  تاريخي خود مي هاي ميراث و داده

حـال  . آن عقـل عربـي اسـت   در پـي  انسان عربي و  عرب و  ةجامعمباحث جابري پيرامون 
بـه نظـاره   و مقدمات و نتايج بحث او را د كربايستي نظريات جابري را در اين حوزه رصد 

 ،در برخورد با ميـراث  ،اپيستمولوژي را  جا كه جابري ادعاي استفاده از روش از آن. نشست
نگـاه او   ةزاوي ـاجازه دهيد كه ما نيز از  ،)77: همان(داند  خود مي ةدغدغ يگانهدارد و آن را 
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مواجهه با اصلي جابري در  ةفرضيبه  كه باشداين تر  شايد شايسته ،در ابتدا. بنگريمل ئمسابه 
  .هاي معرفتي موجود در جهان اسلام بپردازيم ميراث

در داخل  ،ف ميان دو مذهبعربي اختلاف ميان تشيع و تسنن را اختلا انديشمندان عمدة
در ايـن ميـان برخـي    . داننـد  برخي عقايد كلامي و سياسـي مـي  يا چالش بر سر  ،يك ميراث

بـه  تـر   بـيش بر ضـرورت توجـه   أكيد تهمانند طه حسين، انديشمند مصري قرن نوزدهم، با 
اين عرصـه   گرا در ها و دستاوردهاي بزرگان شيعي، درصدد درافكندن گفتمان وحدت انديشه
پژوهي چون نصرحامد ابوزيد معتقـد اسـت    دين، همچنين .)75 -  73: 1376عنايت، (اند  بوده
: 1380ابوزيـد،  ( »انـد  نبودهديگر مستقل  گاه از يك اي هستند كه هيچ شيعه و سني دوگانه«كه 

اي از  عنوان پـاره  تفكر شيعي بهحوزة «اند و  ديگر شكل گرفته از هممتأثر و هر دو تفكر  )509
هـاي   نيز ريشـه  ،ديگر جهان عربنويسندة  ،محمد اركون .)همان( »اسلامي بوده استتفكر 

  :كند ان ميو اذع است هاي مختلف آنان از دين دانسته اختلاف دو مذهب را در قرائت
يـا   ام كه مكتب حنبلي بر مكتب شافعي يا شـيعه بـر سـني     من در طول حياتم هرگز نگفته

ها صداهايي را بـه   رو كه تمام اين ديدگاه آن ام از اين را هرگز نگفته...  برعكس برتري دارد
  .)35: 1389اركون، (گذارند كه روزي در آسمان تاريخ طنين انداخته است  نمايش مي

رغـم تعددشـان از نظـر     بـه ...  عقل اسلامي، عقـل متنـوع و متكثـر اسـت و    «او  در نظر
  .)22 :همان(» شناسي يكي هستند معرفت

شناسي  از منظر معرفت ،فشارد كه اختلاف شيعه و سني اما جابري بر اين فرضيه پاي مي
و بلكه اخـتلاف د   يك دين نيست، لاف دو عقيده يا دو مذهب در دروناخت ،و ايدئولوژيك

زبـان و   بر كـلام و  ) اهل سنت(نظام معرفتي ناهمگون و نامتجانس است كه يكي از آن دو 
هاي تفكـرات   بر بال) تشيع(تكيه دارد و دومي  قرآنزاي ديني به محوريت  نظام فقهي درون

نشسته  ،گرايي حراني و هرمسي و ايراني گرايي غير معقول و  اعم از يوناني  معقول ديني، غير
 جـابري، (دانـد   عربي ميجامعة حزم تشيع را شمشير انتقام ايرانيان بر   نوا با ابن او هم. است
دو نوع نظـام معرفتـي    ،كليصورت   به ،در نظر جابري ،تر  عبارت روشن  به .)45: ب 1389
  :ند ازا ان اسلام پديد آمد كه عبارتدر جه

خلفـاي سـني آن را نماينـدگي    نظام معقول ديني كـه اهـل سـنت و حاكمـان و     ) الف
  ؛كردند مي

 كردنـد  مـي رهبـري  را ختلـف آن  هـاي م  نظام غير معقول ديني كه تشيع با گـرايش  )ب
  .)375 :همان(
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بندي او  شناسي اسلامي به تقسيم معرفت ةحوزاصلي جابري در  ةفرضيحال با آگاهي از 
تـي در ميـراث   تگاه معرفاو از سه نـوع دس ـ . پردازيم مي هاي معرفتي در جهان عربي  از نظام

  :برد عربي نام مي
  ؛نظام معرفت بياني .1
  ؛نظام معرفت برهاني .2
  .نظام معرفت عرفاني. 3

هـاي   از داخـل ايـن نظـام    ،دينـي انديشـة  شناختي اصـيل از  ارائة در  ،عزيمت اونقطة 
زاي اسلامي را نظام معرفـت بيـاني نـام     جا كه تنها نوع معرفت درون آن؛ گذرد معرفتي مي

او اين شكل از معرفت را كه بر مبناي شناخت صـحيح از مـتن اسـتوار اسـت در     . نهد مي
دسـتگاه كلامـي اهـل سـنت     و  ،نحـوي  ،زبـاني  ،)در قالب علـم اصـول فقـه   (علوم فقهي 

هـاي   تر مواقع از ايـدئولوژي  مذهب اين علوم در بيش سنيگذاران  پايه. كند مي وجو جست
تنهـا در   نـه ) فقه، زبان، كـلام (در نظر جابري اين علوم . اند كرده ميسياسي وقت پشتيباني 
ــم  ــوا داراي دره ــدگي محت ــدا تني ــه در  ،ن ــوزة بلك ــطح   روشح ــي در س ــي و حت شناس

كـه   ،علـوم نحـوي   .)194: همان(ند ا هكرد عمل مي سان يكل نيز بخشيدن به عق مشروعيت
. ندآمد حساب مي بهمركز عقل اسلامي  اند، عرب بوده يقياس و برگرفته از استقراجملگي 
آنـان از  . دانستند رقيب خود ميمثابة  بههاي عرب همواره منطق ارسطو را  نحوي  ،رو از اين

آن و هم در دفاع از مرزهاي دينـي و حملـه بـه     ةسلاح علم بيان، هم در شكل خردورزان
همانند هايي  اين علم از شاخه .)189: همان( جستند بهره مي ،رقيبهاي  هها و فلسف انديشه

 سـاختند  ها بخشي از عقـل عربـي را مـي    از آنهريك مند بود كه  بهرهتشبيه و علم بلاغت 
 ،ويژه شناخت ساختار زبان عربـي  به ،از اين منظر است كه علوم زباني .)200 ،198: همان(

جـابري  . شـود  جايگاه رفيعي برخـوردار مـي   در شناخت صحيح اسلام و متون اسلامي از
معتقد است كه نظام زباني در شكل كلي آن ارتباط وثيق و محكمي با نظام انديشـگي دارد  

زبـان   ،بنـابراين  .)115: همـان (گويد و بالعكس  كه سخن مي انديشد گونه مي آنهر فرد و 
 شود ميهاي عقل عربي از اولويت برخوردار  مايه تجلي انديشه و زبان عربي در بررسي بن

نيـز بـالتبع همـين     است» قرآنماهيت «و عربي بخشي از است ديني عربي كه و اسلام نيز 
ي از اين منظر علوم بياني نيز در تاريخ اسلام پشـتيبان علـوم ديگـر    .كند اولويت را پيدا مي

هاي فقهي و كلامـي ريشـه در ادبيـات     نزاعتر  بيشجا كه  تا آن  شود، همانند كلام و فقه مي
از درون ايـن علـوم و علـوم    بر اصـول   نخستين قوانين مبتني ،همچنين .)همان( عرب دارد
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، كنـد  هـا معرفـي مـي    ترين انديشمند اين حوزه بزرگامام شافعي را او . وجود آمد بهفقهي 
هـاي   دورههمـة  چنان كه پس از او  آن. داد  كه علم اصول فقه را به بالاترين درجه ارتقاچرا

در علم كـلام از چنـين مـوقعيتي    نيز اشعري  ،در نزد او. فقهي تكرار دستگاه فكري او بود
  .)181، 177، 176: همان( برخوردار است

علـوم ديگـر هماننـد     ةمجموع ـدهندگي را براي  نقش پيوند فقهي علوم ،جابري نظر در
اي از علـوم فقهـي بـه     كه شاخه ،علم سياست. سياست داشته است و رياضي، جبر، حقوق،

كنندگان دسـتگاه فكـري    گذاران و تدوين شافعي را در رأس نخستين قانون ،آمد حساب مي
خلافت بر بام انديشـه و خـرد او    هاي ادهاي نظام سياسي و گفتمانجا كه بني آن ؛خود يافت

هاي مذكور جـابري نـامي از انديشـمندان     از حوزه يك هيچدر  .)164: همان(شكل گرفتند 
  .شود ل نميئآورد و نقشي براي آنان قا ميان نمي بهشيعه 

شدن  قائلتمايز وي با . در نگاه جابري، دستگاه معرفت برهاني است ،نظام معرفتي ديگر
و هرمسي به  ،نوفيثاغورثي  هاي نامعقول نوافلاطوني، معقول ارسطويي از فلسفهبراي فلسفة 

جـابري  . پـردازد  هـاي فلسـفي بـر جهـان عربـي مـي       اين بخش از انديشهسيطرة چگونگي 
 .كنـد  معقول فلسفي در تمدن عربي معرفي مي ميراث غيرنمايندة فيلسوفان ايراني را نماد و 

صـدر   دررا  امـا وي  ،داند رو فارابي مي سينا را دنباله  از حيث دستگاه فلسفي، ابن ،هرچندو ا
را بـراي نظـام   سينا   ابن هاي مشرقي ابداعات و بدعتجابري  .دهد قرار مي ايراني وفانفيلس

تلفيـق  در جهـت  سينا   ابنتلاش در نگاه جابري، . شمارد ميبار  فلسفي جهان عرب مصيبت
 اي و خرافي و غير عقلاني سد زدن به باورهاي اسطوره مضامين ديني و دامن فلسفي و يآرا

 ،همچنـين  .)123، 110: 1387 جـابري، (فلسفه در جهان عرب قرار داد بزرگي را پيش پاي  
هاي نامعقول هرمسي و حراني و  ارسطويي با انديشهفلسفة م به تلفيق همتسينا   ابندر نظر او 
افـرادي چـون   دسـت    بـه او، فلسـفة   يـافتن  سيطرهواسطة كه بعدها به  روندي؛ ايراني است

صـورتي از تقابـل   جـابري   .)188 ،111: همـان ( دنبال شدهمچنان  ،سهروردي و ملاصدرا
در . دانـد  ثر مـي ؤ گيري و گسترش اين نوع از فلسفه در ايران م در شكلسياسي و تمدني را 

ي وجـو  جسـت  ، و پيـروان او سـينا    ابـن دسـت    به ،مشرقي و ايرانيفلسفة نظر او توسل به 
فلسفه به نبرد فرهنگ عرصة ايراني است كه اين بار در  ةخورد يافته و شكست فرهنگ زوال

 بـه  .)189 -  188: همـان (اسـت  و درصدد ايجاد چـالش بـراي آن    عقلي و ديني عربي آمده
با ايـدئولوژي پنهـان    ،انتقام يبلكه نوع ،معرفتي نداردجنبة صرفاً سينا   ابنقلم امثال  ،عبارتي 

انـدگان مـانوي و   اي كه بازم مسئله. است ،ملي و با هدف احياي فرهنگ باستاني ايران زمين
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بـا   ،مقفـع   ابندست   به ،بخشي از اين اهداف پيشاپيش. اند مذهب كهن نيز به دنبال آن بوده
  .شد هدف ايجاد نهضت علمي و احياي زبان فارسي دنبال مي

قالـب   در ،حركت معقولي كه در مغرب عربي دكناثبات  كهجابري تلاش دارد  ،درادامه
در صورت گرفت واكنشي آگاهانه  ،فلسفي از دانش دينيكردن دين و جدايي دانش  عقلاني

او نماد اين جريـان را  . و مكتب مشرقي بوده استسينا   ابنالتقاطي و انحطاطي  ةفلسفبرابر 
داند كه پرچم جدايي فلسفه از دين را در مغرب عربي برافراشت و بـه   رشد اندلسي مي  ابن

رشد چراغي برافروخت كـه    ابن .)482 -  481 :ب 1389 جابري،(پرداخت سينا   ابنتقابل با 
ليكن در جهان عربي ندرخشـيده خـاموش شـد و     ،ها از آن روشنايي گرفتند بعدها اروپايي

جابري  .)491: همان(است مشرقي و رويكرد عرفاني  ةفلسف يافتن علت زوال آن نيز سيطره
فرد در تمدن  اي اصيل و منحصربه مغرب اسلامي تجربه ةنرسيدبه عمل  ةتجرب ،معتقد است

مشـرقي و غيـر معقـول     ةفلسـف عربي بـود كـه حـريم فكـري و ايـدئولوژيكي خـود را از       
كه اين  او از اين. حراني و شيعي جدا كرد و راه جديدي پيش پاي عقل عربي گشود  ـ   ايراني

  .كند ميسف أتاظهار است بسته مانده  او راه تا زمان
در جهـان   ،دسـتگاه فكـري نـامعقول    ـ حراني و  جابري در توضيح نظام فكري هرمسي

هـاي   جريـان  ن حاملان جريان هرمسي و حراني راتري اصلي و رود عرب، به سراغ تشيع مي
تر استنادات او در ايـن زمينـه معطـوف بـه      هرچند بيش. كند معرفي ميشيعي و رهبران آن 

 ،الصفا و به شكل خاص اخوان ،اسماعيلي ةفلسفـ حراني با مذهب و   هرمسي ةفلسفامتزاج 
هـاي ديگـر، بـدون     ا وي در تشريح جريان معرفتي در اين حوزه و بعدها در حوزهماست، ا
نهد  همگي را در يك ترازو مي ،ها گيري و انقسام آن بندي نظامات شيعي و سير شكل تقسيم

قشي كـه  است نهمچنين . نويسد از آنان را به نام ديگري مي يكهر ةانديش و عمل و گوهر
 ـقاهاي فلسفي و ديني نـامعقول   براي اهل غلو در تلفيق گفتمان گونـه كـه    همـان . اسـت ل ئ

جابري تمامي اين جريانات انحرافي در مكتب تشيع را ذيل مدرسه و مكتب  ،آيد درادامه مي
نيز با  ،در نظر جابري ،تشيعاز سوي گرايي راديكال  پذيرش هرمس. آورد مي) ع(  امام صادق

ويـژه   بـه  ،امامت ةفلسفآن شيعه بتواند از  ةواسط  بهتا  است اهداف مشخصي صورت گرفته
جابري در تشريح نظام معرفـت عرفـاني و   . بهره جويد ،نبوت ةفلسفدر همانندسازي آن با 

رود و خاستگاه اين نوع از معرفت را نيز در شـيعه و در ذيـل    شهودي نيز به سراغ تشيع مي
 او. معتقد اسـت » هماني اين« ةقاعد يبه نوعدر اين زمينه كند و  مي وجو جستي امامان شيع
هايش، كه معمولاً يا  هاي بارز كتاب خود و هم از زبان شخصيت از زبانهم  هايش در نوشته
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، نظام عرفاني را دستگاهي جـداي از  ندا گرايان مغرب عربي يا از ظاهر از متفكران اهل سنت
خاستگاه اين . ندارد قرآنترين سنخيتي با تعاليم  كه كم كند معرفي مينظام معرفت در اسلام 

هـاي اسـلامي    بلكه تماماً هرمسي و بيگانه با آموزه ،اسلامي ةجامعنوع معرفت را نيز نه در 
صوفيان را نه واكـنش اهـل    از اين منظر جابري خصومت ميان فقهاي اهل سنت با. داند مي

ات فكري متكلمان و فقيهان، بلكه بـالعكس، واكـنش   تعصبها و  گيري سختدر برابر عرفان 
هاي ديني و  صيانت از حريم انديشهدر جهت ) اهل سنت(فقهي و متكلمان اسلامي  ةجامع

عرفـاني   ةانديشقالب  تشيع و درآشيانة كه در داند  ميـ مانوي   سيهاي گنو مبارزه با معرفت
 ـ حكـم خلفا و  ةمنازعو ) 323 :همان(  اند لانه كرده ويـژه در   بـه  ،ان سـني را بـا مخالفـان   ران

اسـلامي   هاي غير ها و معرفت جريان اصيل اسلامي با جريان ةنمايند ةمبارزسركوبي تشيع، 
  .)339: همان( اند هاي خاصي بوده يداند كه مجهز به ايدئولوژ مي

ارتباط و وحدت ميان تشيع و تصـوف،  بر برقراري   علاوهدر اين سوي جبهه، جابري 
نقص از تاريخ معارف در اسلام دست يابد و بـر   كه بتواند به تحليلي منضبط و بي براي آن
هاي تاريخي غلبه يا آن را هماهنگ با دستگاه فكـري خـود كنـد، عرفـان سـني را       واقعيت

دهد و آغازگر آن را  قرار مي) عيدر غياب عرفان شي( هرمسيانديشة درادامه و تحت نفوذ 
هـاي   به صـورت  ،جلاويژه مكتب حسين ح به ،هاي بعدي كند كه با جريان جنيد معرفي مي

  .)315 -  302: همان( اند ديگري استمرار يافته
عجـم يـا    قـرآن او را  معنـوي  مثنـوي كـه  (عرفاي ديگر همانند مولوي  او البته نامي از
باجـه،    و در يك اظهار نظر كلي از زبان ابـن  است نبرده )اند ناميده قرآنتفسيري فارسي از 

كـه در  كنـد   معرفـي مـي  آلـود   عرفان را نوعي توهم خيال ،زبانان پژوهش خود يكي از هم
گرايـان   در اين عرصـه نيـز هـرمس    .)476 :همان(كند  فضايي خارج از طبع آدمي رشد مي

و انديشه و قـول آنـان بـر تفكـرات عرفـاني       اند نمايشي جابريپردة نخست  انگردان بازي
امـا   كنـد،  اشـاره مـي   استفاده از واژگاني چون اسم اعظم به جابري ، براي مثالچيره است

كـه   ،»اكسـير «گـري و   »كيميـا «ه و واژگـاني چـون   كند كه استعمال ايـن واژ  مشخص نمي
ي بـه علـوم   از علـوم هرمس ـ  ،دكن آن را قادر به تطهير روح و روان خود مي ةشخص دارند

حـوزة  چـه مغـايرتي بـا    ، شده اسـت  ميو در نزد عارفان استعمال يافته است، عرفاني راه 
  .)319 :همان(اسلامي دارد انديشة 

. قصد اطالـه نيسـت   جا كه در اين؛ هاي جابري بسيارند هايي از اين قبيل در نوشته بحث
هاي مـورد بحـث بيـان     نظريات جابري را در زمينه ةچكيد ،شكل اجمالي  به ،رسد نظر مي به
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ت اي از تفكـرا  پـاره  شود اينك تلاش مي. او آشنا شود يخواننده با ابعاد كلي آرا كه كرديم
  .انشاءاالله بستري براي تبادل آرا در اين زمينه فراهم آيد كه گيردبر ترازوي نقد قرار جابري 

  
   ايران عربي يا ايران اسلامي. 3
 بزرگ همـراه بـوده   يامر با نقص پژوهش جابري در همان بدوشناسي  روشرسد  نظر مي به

اسـتفاده از  . شود گيري پژوهش نيز ظاهر مي حتي در نتيجه و كه در جاهاي گوناگون است
عقـل عربـي و ميـراث    دربـارة   ،مقدمه و هدف پژوهش او است اي سبب شده چنين شيوه

پنداري امـور   سان همعبارتي، او با   به. شودو ناهمگون نوشتار انتيجة انسان عرب، با متن و 
دلخـواه را  نتيجـة  يك ترازو درصدد است تا ة فكها در  سنخ و نهادن آن سان و غير هم ناهم
است و جـابري نيـز تعريـف     عربي عقل نقدكه نام پژوهش   حالي در ،مثلاً. آورددست   به

كنـد و بـا    مي زبان عربي تكلم«داند كه به  و او را كسي مي رددا» انسان عربي«مشخصي از 
حتي در مواجهه با دنيـاي   ،اش را هاي زندگي و اين زبان تمامي حوزه» انديشد اين زبان مي

 ئـة بـا ارا هـاي خـود    امـا جـابري در مـتن نوشـته    الشـعاع قـرار داده اسـت،     تحت ،جديد
و بـا   ،كنـد  مـي  وجـو  جسـت زبانان  عرب هايي آماده، عقل عربي را در ميان غير فرض پيش
و حتـي در ارجـاع بـه منـابع تـاريخي از       ،رود لوژي مشخص به گزينش تـاريخ مـي  ايدئو

هـاي   هـا و ميـراث   اين شيوه از مواجهه با ملت .جويد اي كلامي يا زباني بهره ميه پژوهش
جـورج   حيوانـات  ةمزرع ـعلمي و تمدني خواننده را به ياد ايدئولوژي حاكم بـر داسـتان   

انديشـمندان   ،شكل خاص آن متفكـران مغـرب عربـي     و به ،انسان عرب. اندازد اورول مي
و متفكـران و فيلسـوفان ايرانـي     ،انـد  دينـي و فلسـفي  ناسـرة  شايسته و اهل تميز سـره از  

اي  هاي پژوهش خود هـيچ اشـاره   برده در دشواره است كه نام  حالي اين در. گمراهان عالم
بحـث رويكـرد   نتيجـة  كند، اما در مـتن و   زبانان نمي عرب غيربه جهان فكري و فرهنگي 

عـرب   و تمـامي مشـكلات تمـدن عربـي را در دنيـاي غيـر      كنـد   ميارائه كاملاً متناقضي 
او در اثبـات  . هـايش لطمـه زنـد    كتاب به البته نه با چنان صراحتي كه، كند مي وجو جست
عرب همانند ايـران   جهان غيركمي از ايدئولوژي ندارند، حتي  كه دست ،هايش فرض پيش

دهد و هرگاه نياز باشـد عقـل عربـي را در ميـان ايرانيـان و       عربي قرار ميجامعة در نيز را 
زبـان   يجنبشي كه بر پاية احيـا در خصوص  ،جابري. كند مي وجو جستزبانان نيز  فارسي

ها  علتكه به  به جاي آن گيرد، فارسي و معارف ايراني در قرون نخستين اسلامي شكل مي
هـا و   هاي مردمان يك تمدن بزرگ در مواجهه بـا كجـي   العمل به عكس و مباني توجه كند
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ه اسـت،  گرفت ـ كه با نام دين صورت مي ،خلفاي اسلاميجابرانة هاي  ها و سياست ناعدالتي
سـتيزانه   اسلامي يا اسلام هاي علمي غير گرايي و خيزش اتهام مانويت كند و به آن توجه مي

پوشـاند   مـي   گرايي و هرمسي لباس حرانيايرانيان فلسفي و فكري تأملات  تن رزند و ب مي
معرفـي  نادرسـت    عربي اسـت  چه را كه توليدات فكري يك تمدن و فرهنگ غير آن تا هر
گـر   برابر پرسـش  نهد و در چون قلم به زمين مي ،وشود  نميو حتي به آن هم راضي ا .كند
قـرار    برابـر كليـت دنيـاي غـرب     ايرانيـان را در  گيرد، كليت شخصيت عربي قرار مي  عقل
كند  ضد جهان غرب معرفي مي اً،ذات ،اسلاميدورة دهد و ايرانيان را از دوران باستان تا  مي

چگونـه   ،اگـر چنـين باشـد    .كه البته اين نيز سخني متنـاقض اسـت   ،)57: 1387 وصفي،(
هـا در   مگر اين سرزمين. شوند هاي نوفيثاغورثي مي گرايي و انديشه ايرانيان متهم به هرمس

  !مغرب جغرافياي ايران قرار ندارند؟
 زاو  دارنـد  وگـو  گفتو  ،ديگر ارتباط، تعامل هاي بزرگ با يك بدون ترديد تمامي تمدن

آنان با غرب  .اند ز اين قاعده نبودهخارج ا نادرند و ايرانيان نيزهاي خالص  انديشه ،حيث  اين
به  جابريكه  ،عربي را ةسرخالص و  ةانديشتمدن و . اند و شرق قلمرو خود در ارتباط بوده

بـه اذعـان   . كـرد  وجـو  جستها  زبان خالص عربي در باديه همچونبايستي  است، دنبال آن
قالب يك تمدن  درگاه شكل جهاني گرفت و  عرب و تمدن عربي آن ةانديش  پژوهان، تاريخ

پژوهـان   بسياري از تمدن ،رو اين از. دربر گرفت ها و معارف ديگران را ظاهر شد كه انديشه
 بـراي . بنامند» تمدن اسلامي«بلكه  ،»تمدن عربي«جابري  همچوننه  ،ند تا عنوان آن راا مايل

از آن  خليـل   ابـن  و ،سـيبويه  ،سـليمان سجسـتاني   ،امـام حنفـي   ،داود اصفهاني ،مثال فارابي
در مورد فارابي  .روست ههايي روب هاي نويسنده از جهات ديگر نيز با چالش ديدگاه. ندا جمله
هـاي   فـرض كـه در مدينـه    با اين پيش ،بودنش شود و شيعه بودنش نزد جابري گم مي ايراني

 كه ،داود  ابن  هويت ملي 1.شود اهميت تلقي مي بي ،هاي تشيع پيدا نيست فارابي آثار و انديشه
ظاهرگرايي او  ةانديشكه  شود و جالب آن نزد نويسنده فراموش مي ،ظاهرگراست ةانديشپدر 

 شود كه اين گونه مي و شود عرفي ميمرشد   نزد جابري اساس حركت به سمت تفكرات ابن
كه در نظر انديشمندان علوم فلسفي قـادر نيسـت در فراينـد     ،ظاهري ةانديشدر قلم جابري 

تكثـر و   ةمشـاهد به جاي  ،جابري. نشيند صدر مي بر ،پويايي يك تمدن اصيل نقش ايفا كند
و سينا   ابنو انتساب آن به » مشرقي ةفلسف«اي با نام  با آوردن كليدواژه ،ايراني ةفلسفتنوع در 

م در آن ه ـ ،كليد حل كليت انحطاط عقل عربـي را  كرد كه ديگر پيروان مكتب او تصور مي
  .يافته است ،عربي سرزمين غير
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  حكمت مشرقي يا ايدئولوژي مشرقي. 4
هـاي ديگـر در دام ايـدئولوژي عربـي جـابري       مشرقي نيز همانند مفاهيم و گزارهفلسفة 

در برابـر   ،چه در نظر او مشرق تمثيلي است از جغرافيـايي مشـخص   چنان. گرفتار است
 .)171 - 156: 1387 جـابري، (هاي جغرافيايي ديگر، همانند بغداد و مغرب عربي  طمحي

آثـار   استنادات جابري در ايـن حـوزه بـه    عمدة كه  ،است كه هانري كربن  حالي اين در
پـي   كنـد در  وجو جستمشرقي را در شكل جغرافيايي آن فلسفة كه  بيش از آن ،اوست
بينـي چنـين    شـايد كـربن پـيش   . فلسـفي اسـت  در ايـن مشـرب     هاي ژرف انديشهارائة 

  :دهد چنين هشدار مي اين ه است كهكرد سوءبرداشتي را از امثال جابري و ديگران مي
به اين كه  يسوفان يا مورخان در پاسخلگونه باشد كه در روزگار ما، في ممكن است اين
 تعبير بهتر، به  سازند، يا به يابي خاص خويش را معلوم مي جهت ،كنند پرسش اختيار مي

صورت، اين منازعات از   اين در. پاسخي را اختيار كنند  يابي خاص خويش دليل جهت 
  .)136: 1387كربن، ( مانند هدف واقعي خويش بازمي

: همـان (» داند اعلي ميء شرق را همان سپيدمان ازلي انوار مهين فرشتگان ملا«كربن 
در نظر او تمثيـل مشـرقي   . پندارد دو روي يك سكه مي بودن و اشراق را شرقيو  )138

دنياي خاكي و مغرب اقصاي مـاده  در مقابل ...  هاي ناب دعوت به عالم صورتمثابة  به«
كنـد   شـرق را داراي اهميـت مـي   فلسـفة  چـه   آن ،رو اين از .)145: همان( »محض است
لـب درك خاصـي از   هاي اين عـالم، آن هـم در قا   قالبهمة رهايي از قيد   رهايي است،

اين عبارات بـراي آن اسـت   همة . كند صورت يك دخمه تجربه مي  كيهان كه عالم را به
 .)110: همـان (كنـد  كه اسارت آدمي را اعلام و تقبيح و او را به اصـل خـويش واقـف    

بيگـانگي و احسـاس    ،محنـت ايـن انسـان   سـينا   ابـن  الطيـر  رسالةزنداني مورد بحث در 
كه نفس خويش را تبعيدشده  را، جا بودن آن بومي و احساس غير ،جا اين به نداشتن تعلق
اشاره به خاسـتگاه جغرافيـايي و سياسـي     ،رو از اين .)113 :همان(كند  فرياد مي ،يابد مي

در نظر . را دارداما جابري خلاف اين نظر  ،)139: همان(حكمت مشرقي صحيح نيست 
مشرقي و حدود جغرافيايي آن ايران است و اين نـوع از حكمـت    خاستگاه حكمت ،او

گـويي  . كند ايدئولوژي را نمايندگي مي يكند و هم نوع يك معرفت عمل ميمثابة  بههم 
 عقـل  نقـد در پرداختن به اين مباحث نيز فراموش كرده است كه در آغاز كتاب جابري 
. ين اقـوال را آورده اسـت  حكاياتي خلاف ا ،كه نگارش آن چند سال طول كشيد ،عربي
بـرخلاف عقـل    ،ويژگي مهم عقل ايرانيان را ،جا كه در تميز عقل عرب از غير عرب آن
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دانـد و   و تركيبي ميتحليلي،   گرايي، عين ،عربي كه بار ارزشي و اخلاقي و انتزاعي دارد
  :نويسد نوا با جاحظ مي هم

طولاني و كنكاش ملي أتتمام سخنان و معاني منسوب به فارس و عجم برگرفته از تفكر و 
و  بـود بر دانش گذشتگان   هاي پيشينيان و افزون در انديشه و بررسي كتب و توجه به گفته

و  ،اما در بيان اعراب همه چيز بديهي، گذرا ،شد دانش يافت مي ةثمر ةهمها  نزد آخرين آن
گونه تلاش و كوشش و رنج و مشـقتي در ايـن زمينـه صـورت      و هيچ بود شده گويي الهام

عقـل  . شـد  كردن از آن زحمتي كشـيده نمـي   جهت انتقال انديشه يا كمك گرفت و در نمي
اين همان . خواهد زودتر مطلب را بفهمد و بدون هيچ ترديدي حكم صادر كند مي...  عرب

مبنـاي آن تـلاش و تقـلا و بـازنگري     گرا كه  مقابل نگرش عين ةنقطنگرش ارزشي است، 
  ).56 ،55 ،52: ب 1389جابري، ( است

تـر از جـاحظ    تـر و ژرف  طرف كه او را بي ،جابري پس از آن با تكيه بر نظر شهرستاني
   :نويسد پردازد و از قول او مي به توصيف عقل عربي و تفاوت آن با عقل ايراني مي ،داند مي

ماهيـت و  بر اساس اشتند تا ويژگي اشيا را مشخص و ي دتر بيشها تمايل  اعراب و هندي
هـا   ها و يوناني اما فارس. بردند روحاني در اين زمينه بهره ميل ئمساحقايق حكم كنند و از 

ها حكم كرده و  ها و كميت كيفيتبر اساس ي داشتند و تر بيشبه درك سرشت اشيا تمايل 
  .)57: همان( كردند فاده مياست) حسي و تجربي(از امور جسماني 

اين معادله را  ،هاي آغازين خود را فراموش كه جناب جابري نوشتهاست حال چه شده 
خاستگاه امور روحاني و انتزاعي را ايران و امور عيني و علمي را بـه دانشـمندان    ، ووارونه

  .كند مغرب عربي منسوب مي
  

  يك ارزش ةمثاب بهگرايي  تفكيك. 5
و حتي در مواردي پيش از  ،پس از او و فيلسوفان ايرانيِسينا   ابن يكي از ايرادات جابري بر

او همانند فارابي، اين است كه اين فيلسوفان باب اتحاد دين و فلسـفه را در جهـان اسـلام    
. هاي فلسـفي ديگـر را بـر آن افزودنـد     ارسطو وفادار نماندند و مشرب ةفلسفگشودند و به 

هاي فلسفي ديگر بحثي اسـت   او با مشرب ةجهمواو چگونگي سينا   ابن ةفلسف ةدربارسخن 
فلسـفه   ةحـوز انديشمندان  رااميد است اين گام . اين گفتار خارج است ةحوصلمطول و از 

تطابق  ةمسئلتواند از  يك فيلسوف اسلامي نمي ،كنيم كه ما به همين اندازه بسنده مي. رندبردا
معاملات مردم  ، وعمل ،ناط فعلدر تمدني كه شريعت م. راحتي بگذرد هميان دين و فلسفه ب



 69   سعيد جلالي محمود جنيدي جعفري و سيد

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

گونـه   همان ،تواند در حكم اساس و مبنا و باطن تمدن باشد كه مي در صورتيفلسفه  ،است
نسبت خـود را بـا    ،اسلامي نسبت به اين امر توجه جدي داشتند ةسس فلسفؤم ةكه فلاسف

فلسـفه  بـر   فارابي همواره حكمت عملي و اعمال اهـل مدينـه را مبتنـي   . دكندين مشخص 
: 1356 ،اردكـاني  داوري(كـرد   دانست و قواعد عملي را بر اصول و احكام نظري بنا مـي  مي
دانست و معتقد  مقدم بر ديانت مي ،حيث زماني از ،كه فارابي فلسفه را پرمعني اين ةنكت .)36

برخـي   ،رو ايـن  از .)37: همـان (تواند قبل از فلسفه متحقق شـود   بود كه ديانت صحيح نمي
از سـوي   .)32: همـان (خواندنـد   بر فلسفه نباشد مـردود مـي   كه مبتنيرا قديم ديني  ةفلاسف
شد و در ميان ايرانيان بسط يافت تـا  سيس أتاسلامي در ايران  ةفلسفمبرهن است كه  ،ديگر
هاي اسـلامي را مربـوط بـه وجـود      ملت ةبقيترين اختلاف ايرانيان با  توان مهم جا كه مي آن

تنهـا   اي كـه جـابري نـه    نكتـه . ر زنـدگي ايرانيـان دانسـت   دفلسـفي   ةثير انديش ـأتفلسفه و 
نـاگزير بـود بـا     ،بلكه در بحث پيرامون ميراث فلسفي ،توانست قلم بطلان بر آن بكشد نمي

و بر تأثير د كنبه نقش سلبي فيلسوفان ايراني در فرايند عقل عربي اشاره  ،اذعان به آن، صرفاً
ظاهر  ،در ايران ،اسلامي ةسيس فلسفأتسه قرن از  ةفاصلمثبت فيلسوفان مغرب عربي كه به 

اسلامي به شرق و غرب دنياي اسلام نيز در اشـتباه   ةفلسفجابري در تفكيك . بپردازد شدند
 ن فرهنگ و تمـدن اسـلامي  ئورا از ش اسلامي ةفلسفبنابر روايت ابراهيمي ديناني، اگر . بود

انفصـال و   ،جهت شرق و غرب جغرافيـايي  از ،ناچار بايد بپذيريم كه در اين فلسفه ،بدانيم
پذيرد  دوگانگي نيست، زيرا فرهنگ و تمدن يك امر وحداني است كه تجزيه و انفصال نمي

 و ديگر ارتباط با يك توان اجزاي تمدن اسلامي را بي نمي ).218/ 2: 1377 ابراهيمي ديناني،(
ري نيز از اين جداپنداري طرفـي  كه جاب اين كما ،اي مورد بررسي قرار داد صورت جزيره  به

 ،و اشـراقي اصـطلاح مشـرقي    بـه  ،رشد را در مواجهه با تفكرات  ابن ةفلسفبرد و تقدير  نمي
  .داند محتوم به شكست مي

يعنـي   ،خاسـتگاه الگـوي فلسـفي او    ،باشـد بنـد   پايهاي خود  نتايج گفته  اگر جابري به
چراكه او معتقد است دو مشرب مشـرقي   ؛گردد اش به ايران برمي نيز ريشه ،رشد  ابنمشرب 

از آخـرين   و، دكـر هايش بهتر شـناخت و رصـد    ها و خاستگاه توان با ريشه و مغربي را مي
رسيد و در غـرب   ،سينا  يعني ابن ،ناتوان به متقدم صدرايي مي ةفلسفو  ،ملاصدرا ،فيلسوف

كـه    ،جنبان مكتب ظـاهر  سلسله ،حزم و داود اصفهاني  به ابنرشد   ابناسلامي نيز بايستي از 
مل أتوفاداري به مذهب ظاهري با تعمق و  ،گونه كه اشاره شد همان. رسيد ،است  يك ايراني
هـاي حصـول بـه     كـه يكـي از راه   ،حزم  ابنچه  چنان. هاي فلسفي سازگار نيست در انديشه
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دانست كـه   بودن خداوند را گناهي نابخشودني مي علت ةدربارسخن  ،است رشد  ابن ةفلسف
دانسـت   العلـل را متوجـه خـدا نمـي     او علت اولي يا علت ؛اند ها دچار آن شده امثال الكندي

 ةحـوز گـرا در   تنها نگـاه تفكيـك   نيز برخلاف تفكرات جابري نهحزم   ابن .)197 /1: همان(
هـا در   تـوان از آن  شناسد كه مي بلكه منطق و فلسفه را صرفاً ابزاري مي ،فلسفه و دين ندارد

جويي  كه در خدمت ديانت نباشند غير مفيد و بهره را او علومي. ديانت بهره جستدفاع از 
برخلاف نظر جابري كسي كه از مذهب  .)120 -  119 :همان( دانست را حماقت مي ها از آن

 ةدربـار گفتن  آنان حتي سخن .باشدگام  پيشفلسفي  ةحوزدر  دتوان كند نمي ظاهر پيروي مي
را ي أركردند و هرگونـه اجتهـاد بـه     راي رسولان الهي تجويز نميآيين الهي را جز ب خدا و 

قياس و استحسان و مصالح مرسله را مسـدود و  طريق   بهدانستند و باب استنباط  ممنوع مي
را ممنوع و تمـامي   ،منظور استخراج علت يا مناط احكام  به ،هرگونه تفكر در نصوص ديني

بنابر روايـت جـابري از    .ندكرد ميتلاش خود را معطوف به پرداختن ظواهر نصوص ديني 
گـويي و تـوهم    سخنان عرفا چيزي جز مهمل اي طبيعي است كه در چنين انديشه باجه،  ابن

اسـت كـه   ) 728 -  621(تيميه   بلكه ابن ،رشد نيست  چنين تفكري ابن ةبه نظر ما ثمر. نباشد
بـرخلاف   ،و كنـد  دين جلـوگيري  ةحوزدرصدد بود براي هميشه از نفوذ عقل و فلسفه در 

بر تقدم شرع بر عقل گواهي دهد و اعتبار احكام عقل را نيازمنـد بـه    ،اسلامي ةفلاسف ةروي
عقـل   :دكـر  مـي ديگر جـدا   دو نوع عقل را از يك او از اين منظر. احكام ديني بداند يامضا

دانست و عقـل مفيـد را عقلـي     را قطعاً باطل مي ،دومي. برابر شرع ا شرع و عقل درموافق ب
  .)17 -  14 :همان(اثبات كرد  را )ص(  رسولو صدق گفتار نبوت دانست كه بتوان با آن  مي

گرايـان و   تـرين جـزم   و از بـزرگ  جابري محصول مذهب ظاهرياشارة د مور هتيمي  ابن
برخي نيز او را . در اين راه گوي سبقت را از ديگران ربوداو . قشريون در جهان اسلام است

برخوردهـاي  رغـم   بـه اما جـابري  ، )165 :1358كربن، (اند  شمار آورده هپدر جنبش سلفيه ب
ه    ابـن حاضر نيست له يا عليه مشرب فكـري   ،ارزشي با قهرمانان داستان خود مطلبـي  تيميـ

و جمع فلسفه با دين در مشرق عربي و  آميختگي ةدربارمطالبي كه جابري  همچنين. بنويسد
به قول داوري جمع واقعي ميـان   .آورد نيز درست نيست دو در مغرب عربي مي  تفكيك آن

تحويـل احكـام    ،خوانيم جمع دين و فلسفه مي ةدربارچه را  دين و فلسفه محال است و آن
 ها را در از آن يكهرديني و ديانت به فلسفه و اطلاق صورت فلسفي به آن است وگرنه اگر 

هـاي عقلـي    در فلسفه سخن بر بحـث . اختلاف روشن است ،حد ذات خود درنظر بگيريم
 ةفلاسـف  ،رو ايـن  از. و بنـدگي اصـالت دارد   ،نيـاز  ،فقر ،تسليم ،است و در ديانت مقام رضا
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 داوري( نـد بلكه به ديانت صـورت فلسـفي داد   ،تنها فلسفه را تابع ديانت نكردند اسلامي نه
اسـت،    جـابري آورده  ةانديشگونه كه ابراهيمي ديناني در نقد بر  همان .)47: 1356 ،اردكاني
دين و خوانش فلسفي از آن درگير بودند، با اين تفاوت  ةمسئلرشد با   سينا و هم ابن   هم ابن

دو كتـاب مسـتقل بـا    رشـد    ابـن اما  ،كلام ندارد ةحوزكتاب مستقل در  ،ظاهراً ،سينا   ابنكه 
  .)218 /2 :1377ابراهيمي ديناني،(نوشته است  المقال فصل و الاوله مناهجعناوين 

رشـد بـا     اسلامي و نقش فيلسوفاني همانند ابن ةفلسفتصويري جامع از  ئةارادر  جابري
 ـ  تناقض او در . شـود كـه بـر مخاطـب تيـزبين پوشـيده نيسـت        رو مـي  ههايي در گفتـار روب
 ةفلسـف گيرد كـه بـراي    ن و برخي از محققان عصر جديد خرده مياهايش بر مستشرق كتاب

 ةفلسـف نـد و مأموريـت   ا لئـ اروپايي قا  بودن براي تمدن يوناني واسطاسلامي نقشي در حد 
 ةفلسفاو معتقد است كه . دانند اسلامي را با شناساندن فيلسوفان يونان به اروپا پايان يافته مي

يونـاني   ةفلسفو صرفاً نگارش  است فتي به مضامين بودهتر از نگاه معر اسلامي چيزي بيش
سوي  صرف اين شد كه تصور ديني از«به زبان عربي نيست، زيرا تلاش فيلسوفان اسلامي 

جـابري   .)47: 1387جـابري،  ( »عقل مقبول و تصور عقلـي از سـوي ديـن مشـروع شـود     
فيلسـوفان  (هـا   آن«. داند مي» سازگاري بين عقل و نقل«اسلامي را  ةفلاسف ةدشوارترين  مهم

 »اسـلامي ادغـام نماينـد   ديشـة  انـ يوناني را با ساختار   تلاش كردند ساختار علمي) اسلامي
داند كه در ذيل  يك كل مي ةمثاب بهفرهنگ عربي را  عربي عقل نقددر كتاب او  .)46: همان(

بايـد در يـك    غيـره،  و ،فقـه، فلسـفه    يعني علوم نحـو،  ،هاي اين فرهنگ آن توجه به شاخه
درادامـه ايشـان    .)502 ،17: ب 1389 جـابري، ( دوحدت دستگاهي مورد بررسي قرار گيـر 

 ،و اتحاد دين و دولـت را ) 18: همان(داند  ز سياست را ناممكن ميحتي جداكردن فرهنگ ا
هـاي بـارز تـاريخ     و يكي از ويژگي) 52: همان(شود  يخي و واقعي يادآور ميتار ،در اسلامِ

 ةانديش ـدانـد و معتقـد اسـت كـه      بـر قـانون مـي    مبتني مدنيِ ةجامعنوعي از  ئةارارا  اسلام
اسلام دست   بهمحاكم قضايي و حقوق سياسي براي مردم، نخستين بار  ةپايبر  ،سالاري مردم

شود كه  حال چه مي ).88: 1387 ،يوصف( نداشتبه بشريت عرضه شد و پيش از آن سابقه 
و سياسـي  اي از پـرداختن بـه امـور دنيـايي      كه گونه ،را و فلسفهاتحاد دين  ةانديشجابري 

 ـكنـد و   ماندگي مسلمين معرفي مي باعث انحطاط و عقب ،استجامعه از منظر ديني   ةتجرب
جهـت جـدايي    بيند كه اروپـا در  را فرصتي ميرشد   ابنگرا و رويكرد سكولاريستي  تفكيك

 ةجامع ـامـا   ،يابد رنسانس و توسعه دست ميبه با كمك آن و  بندد مي كار دين از سياست به
 .)19: 1387 ،جـابري  ؛506 ،505: ب 1389، جـابري ( دشـو منـد   از آن بهره تواند نميعربي 
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بر كليت دستگاه مفاهيم كيد أتبر وحدت در علوم و كيد أتحال پرسش اين است كه آن همه 
يونـان   ةفلسـف اسلامي را از حالـت رونويسـي    ةفلسفكه  يايه آن مباني و ويژگي ،؟چه شد
بـر   هـا و ايـدئولوژي جديـد مبتنـي     ارزشو  ،؟ندشـد ش چگونه ناگهان فرامو ،كردندخارج 

  ند؟شد ها آن نشينجاتفكيك 
 

  ارسطويي ةفلسفخرد قرآني و . 6
بازگشـت بـه عقـل انتقـادي      ،براي انسـان عربـي   ،راه پيشرفت و نوشدن رايگانه جابري 

به تمام و كمال ارسطويي اسـت و ارسـطوي   رشد   ابنداند، چراكه در نظر او  ميرشد   ابن
البته اين حق هر متفكري اسـت كـه   ؛ كرد وجو جستآثار او  توان در  خالص را صرفاً مي

 كـه بـراي محمـد    چنـان   عصـرش داشـته باشـد،    دل در گرو انديشمند پيش از خود يا هم
عربي   و ابن ،عبدالقادر جرجاني، نصرحامد ابوزيد، حسن حنفي ،اركون، ابوحيان توحيدي

بازگشـت  به دنبال اما آنان ، )598: 1380ابوزيد، ؛ 48 :1389 اركون،(چنين نقشي داشتند 
و ديگـر متفكـران   يـا طـرد    ،به يـك مـدل خـاص از دسـتگاه فكـري ايـن انديشـمندان       

  .نيستنددستاوردهاي اسلامي 
بـراي   ،يكارامـد توانـد مـدل    و دستگاه ارسطويي نميرشد   ابن ةفلسفمدل بازگشت به 

بينانه، بازگشـت بـه    در شكل خوش. باشد ،جابري عربي مورد نظر ةجامعاسلامي يا  ةجامع
دانـيم كـه اروپاييـان بـا عبـور از عقـل        اروپا و مـي  ايگشت به قرون وسطازارسطو يعني ب

كـه   چنان .به مدرنيته دست يابندهاي نوين معرفتي توانستند  گرفتن شيوه ارسطويي و درپيش
از سـوي   .با دستگاه فلسفي ارسطويي بيگانـه اسـت   غيره و ،كانت ،دستگاه معرفتي دكارت

مجيد  قرآن .دستگاه معرفت ارسطويي نيست بر پايةنيز  قرآنبر  معرفت اسلامي مبتني ،ديگر
يعني حـدود   ،بيش از ده درصد. داردكيد أتدر آيات مختلف بر توجه به امور حسي و عيني 

و بـه قـول    ،)119، 109: 1384گلشـني،  (دارنـد  اشاره هاي طبيعي  به پديده يقرآن ةآي ،750
او . با معلومـات علمـي جديـد وجـود دارد     قرآنموريس بوكاي هماهنگي كامل ميان آيات 

هـا را   آن ةكننـد  توان بيـان  شود كه نمي نكات و مطالب علمي ديده مي قرآن در«معتقد است 
بعضـي از آيـات    ،علاوه  به .)339: تا بيبوكاي، (» متعلق به عهد پيامبر دانست ةدور زاد آدمي
 20 -  17 ةشمارهمانند آيات (دارند كيد أتجويي از حواس و عقل و فهم تجربي  بر بهره قرآن
كـه   ،تجويزهاي معرفتي جابري نيـز  ،رو اين از .)عنكبوت ةسورغاشيه و آيات متعدد  ةسور

  .يقرآنبر متن مقدس  ت و نه مبتنينه امروزي اس اوست، ةمسئلبرخلاف طرح 
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  گيري نتيجه. 7
 ،نخسـتين . رسد پژوهش جابري در سه عرصه با مشكل ساختاري مواجـه اسـت   نظر مي به

پژوهش  ةمسئلبيان  ،گونه كه اشاره شد همان. شناسي نهفته است روشحوزة مشكل او در 
او  ةمسـئل كـه    حـالي  در. همـراه اسـت  با تنافر و تناقض  ،بعضاً ،او با متن و نتايجاز سوي 

تعريـف  » زبان عربي«پاية است و جهان عرب را نيز بر » جهان عربي«ماندگي  كشف عقب
ن قبيـل در آثـار   لي از ايئمسا. زبانان است عرب مشكلات او در ميان غيرريشة اما  ،كند مي

  .جابري كم نيستند
او همه چيز را . ريختگي مباحث است خلط و درهممشكل دوم آثار جابري بدون ترديد 

را بـر مخاطـب    ،»دنياي عـرب دشوارة «قول خودش   هب ،مسئلهزند تا  به همه چيز پيوند مي
هـاي   پنـداري نظـام   سـان  هـم ناميمون،  هاي ها و امتزاج رفتگي يكي از اين درهم. كندآشكار 

ايـن   ةنتيج ـ در. واحـد اسـت  ها زير يـك سـقف    نهادن آن نامتجانس و ناهمگون معرفتي و
گرايي،  هاي متعدد همانند معارف هرمسي، آفامي شود كه معرفت گاهي مي روش، تشيع خيمه

 و مشرقي، اهل غلو، تصوف شـيعي و حتـي سـني،    ةگرايي، فلسف نوفيثاغورثي، مانوي، ايران
 ويـژه امـام   بـه  ،اند و همگـي آنـان در مجـاورت امامـان شـيعي      شده اسماعيليه در آن جمع 

كـه جـابري مـدعي كشـف دسـتگاه مشـترك        ،ها اين گفتمان. اند خوش كرده جا ،)ع(  ششم
بست  رفت از بن براي برون. اند معقول جهان عرب را شكل داده معرفتي آنان است، نظام غير

و از نـو بنـايي    كـرد  بايستي ايـن بنـا را ويـران    ،در جهان عرب، بنابر نظر اوانديشه فكر و 
تفكر عقلاني و نمايندة كه  ،هاي معرفت فلسفي با قرائت مغرب عربي پايهاساس  بر ،درخور

در تمامي موارد فـوق، ايـن نوشـتار    . كرداستوار  ،اسلامي و ارسطويي در جهان عرب است
دادن خطاهاي سيسـتماتيك جـابري در مواجهـه بـا موضـوعات       نشانجهت  تلاشي بود در

بـا ديگـر   ارتبـاط   سنخ و بي هاي ناهم مانو رديابي تاريخي گفتكردن طريق جدا از ،پژوهش
برملاكـردن اهـداف    همچنـين و  ،امـامي شـيعة  ويژه گفتمـان   ، بههاي مدنظر جابري گفتمان

ه ابري تيره بر آسمان حقايق ديني و تاريخي سـايه افكنـد   همچونايدئولوژيك نويسنده كه 
شناسـانه و   عرفتم يهاي پژوهش ارچوبهاي كه آثار جابري را از چ مسئلهاما سومين ، است

مـانع   مسـئله اين . اوست ةشناسان ايدئولوژي بر گفتمان معرفتسيطرة كند،  علمي خارج مي
همانند انتساب اوستا به ماني،  ،تاريخي هاي علمي و حتي در مواردي غير اصلي در رهيافت

  .گريزي است ستيزي و تشيع ايران هاي اصلي اين ايدئولوژي مايه بن .آيد نظر مي به
بقيـة  آن هم مغـرب عربـي،    ،دستگاه ايدئولوژي جابري جز بخشي از تفكر عربيدر 
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مطـرود اعـلام   او از سـوي  و درنتيجـه   انـد  گرايـي گرفتـه   گرايي يـا آن  اين تفكرات انگ
از ترديـد   ا بيما ،شناسانه دارد ظاهر صورت علمي و معرفت اين ايدئولوژي، به. شوند  مي

توان گفت، در  ميت ئجربه  ،رو اين از. شناسي است معرفتهاي آن علم  نخستين قرباني
در دام  ،كه بـر اسـاس ادعـا رويكـرد اصـلي نويسـنده اسـت        ،قلم جابري اپيستمولوژي
  .ايدئولوژي گرفتار است

  
 نوشت پي

 

  :نويسد داند و مي اهميت مي بودن او را بي از پروسة فلسفي فارابي شيعه توصيف و تمجيدنويسنده در . 1
حتي اگر به شكل تـاريخي اثبـات شـود،     ،شيعي ةبودن فارابي يا گرايش او به هر فرق اسماعيلي

 يهيچ يك از مبـادي اساس ـ بر اساس فارابي  ةفاضل ةچيزي را عوض نخواهد كرد، چراكه مدين
 .)80: 1387 ،جابري( شيعه بنا نشده است
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